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يك نماينده مجلس شــوراي اسلامي معتقد 
اســت نهادهاي حمايتي به افرادي دسترسي 
دارنــد كه جــزو ضعيف‌ترين اقشــار جامعه 
هستند. بنابراين، جمع كثيري از جامعه هدف 
وام اشــتغال در دســترس اين نهادهاست. بر 
همين اســاس، افزايش سهم نهادهاي حمايتي 
از وام اشــتغال منطقي اســت و بايد ســهم 
مشخصي از وام اشتغال را براي آنان ايجاد كنيم. 

تســهيلات حمايتي همانطور كه از نامش مشخص 
است، با هدف حمايت از مردم در بخش‌هاي مختلف 
مصوب مي‌شود. انواع تسهيلات شــامل وام ازدواج، 
اشتغال، مســكن، فرزندآوري و... در اين دسته قرار 
مي‌گيرند. هدف از اعطاي تمامي اين تسهيلات اين 
است كه متقاضيان بتوانند در حوزه موردنظر با سهولت 

بيشتري از عهده مخارج برآيند. 
وام اشتغال از جمله مهم‌ترين تسهيلات حمايتي است 
كه با هدف تضمين دسترسي افراد به درآمد پايدار و 
توانمندسازي آنان در دستور كار قرار دارد. در قانون 
بودجه 1405 مبلغ 130 همت براي وام اشــتغال در 
نظر گرفته شده است. شايد اين مبلغ رقم كلاني براي 
رونق بخشيدن به اقتصاد كشور و اشتغالزايي نباشد، اما 

با توجه به شرايط كشور، رقم قابل قبولي است. 

بخشــي از اعتبار مربوط به وام اشــتغال در اختيار 
نهادهاي حمايتي قرار مي‌گيــرد تا به مددجويان در 
راستاي اشتغالزايي اعطا شود. افرادي كه تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي شامل كميته امداد امام خميني )ره( 
و بهزيستي قرار دارند، جزو ضعيف‌ترين اقشار جامعه 
هستند. به همين دليل، مددجويان بخش بزرگي از 
جامعه هدف وام اشتغال را تشكيل مي‌دهند. بر همين 
اساس، پيشنهاد افزايش سهم نهادهاي حمايتي از وام 

اشتغال مطرح شده است. 
علي جعفري‌آذر، نماينده مجلس شوراي اسلامي در 
گفت‌وگو با »جوان«، در خصوص اعطاي وام اشتغال 
به متقاضيان، اهميت همكاري بانك‌ها در اين زمينه و 
نظارت بر عملكرد آنها با اشاره به اين موضوع كه مسئله 
اشتغال يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه بايد حل آن 
با جديت در دستور كار باشد، تصريح كرد: هر كمكي كه 
بتوانيم به اشتغالزايي در كشور بكنيم، در واقع كمك 
به كليت اقتصاد است و اقدام مثبتي به شمار مي‌رود. 
اختصاص 130 همت در قانون بودجه 1405 در زمينه 
وام اشتغال، هزينه نيست، بلكه ســرمايه‌گذاري در 

راستاي توانمندسازي افراد است. 
وي ادامه داد: وقتي مبالغ به صورت وام اشــتغال در 
بخش‌هاي درست اقتصادي به كار مي‌افتند، در نهايت 
گردش سرمايه در كشور افزايش پيدا مي‌كند و زمينه 

رونق اقتصادي در كشور به وجود مي‌آيد. 
اين نماينده مجلس خاطرنشــان كرد: بيكاري ريشه 
بسياري از مشكلات اجتماعي است. بر همين اساس، 
اعطاي وام اشتغال به متقاضيان اقدام مهمي در راستاي 

حل مشكلات اقتصادي كشور است. 
جعفري‌آذر گفت: بخشي از اعتبار مربوط به وام اشتغال 
همه ســاله در اختيار مددجويان نهادهاي حمايتي 
شامل كميته امداد و بهزيســتي قرار مي‌گيرد تا در 
راستاي اشتغالزايي براي مددجويان هزينه شود. اين 

روش درستي است و عملكرد خوبي را در اين زمينه از 
نهادهاي مورد بحث شاهد بوده‌ايم. 

وي ادامه داد: در ارتباط با وام اشتغال بايد دو ملاحظه 
اساسي مدنظر باشد. اول اينكه مبالغ در جاي درستي به 
كار انداخته شود و به هدف كه اشتغالزايي است، اصابت 
كند. دومين موضوع اين است كه بانك‌ها به موقع به 
اعطاي تسهيلات به مردم اقدام كنند. هر دو اين موارد 
در طرح اشتغالزايي مددجويان براي ايجاد نيروگاه‌هاي 

خورشيدي محقق خواهد شد. 

اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: با دريافت گزارش 
ماهانه از بانك در خصوص عملكردش در زمينه اعطاي 
وام اشــتغال و افزايش نظارت‌ها بايد به سمتي برويم 
كه وام اشتغال در موقع مناسب به دست متقاضيان 
برسد. در غير اين صورت، بر اثر تورم از ارزش اعتبارات 
كم مي‌شود و عملًا هدف نهايي مبني بر اشتغالزايي 

محقق نمي‌شود. 
وي ادامه داد: نهادهاي حمايتي به افرادي دسترسي 
دارند كه جزو ضعيف‌ترين اقشــار جامعه هســتند. 
بنابراين، جمع كثيري از جامعه هدف وام اشتغال در 
دسترس اين نهادهاست. بر همين اساس، افزايش سهم 
نهادهاي حمايتي از وام اشــتغال منطقي است و بايد 
سهم مشخصي از وام اشتغال را براي آنان ايجاد كنيم. 

اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: توانمندسازي 
مددجويــان باعث مي‌شــود كه مشــكلات روحي 
خانواده‌هاي مددجو كاهش پيدا كند و بتوانند به درآمد 
پايداري دسترسي داشته باشند. به اين ترتيب، زمينه 
بي‌نيازي مددجويان از كمك‌هــاي دولتي نيز مهيا 

مي‌شود. اين به معناي كمك به اقتصاد كشور است. 
جعفري‌آذر در پايان تأكيد كرد: دولت بايد از روش‌هاي 
متنوعي براي ايجاد اشتغال استفاده كند. در همين 
راستا، اعطاي وام اشتغال از سوی نهادهاي حمايتي 

مي‌تواند كمك‌كننده باشد. 

هشدار نهادهاي هوانوردي اروپا درباره 
احتمال بروز بحران سوخت، بار ديگر 
اهميت راهبردي تنگه هرمز را برجسته 
كرده اســت كه مديريت آن در سايه 
اقدامــات تجاوزكارانــه رژيم امريكا 
تغيير كرده و اكنون تبعات آن به‌طور 
مســتقيم اقتصاد و حمل‌ونقل هوايي 
اروپا را تحت تأثير قرار داده اســت. 

وابســتگي ســاختاري اقتصاد جهاني به 
مســيرهاي محدود انتقال انرژي، همواره 
يكي از نقاط آســيب‌پذير نظام بين‌الملل 
محسوب شده است. در اين ميان، تنگه‌هرمز 
به‌عنوان يكي از حياتي‌ترين شــريان‌هاي 
انتقال نفت و فرآورده‌هاي انرژي، نقشــي 
تعيين‌كننده در تــوازن بازارهاي جهاني 
ايفا مي‌كنــد و اختلال در ايــن گذرگاه، 
زنجيــره‌اي از پيامدهــا را در حوزه‌هاي 
مختلف اقتصادي و صنعتي به همراه دارد 
كه صنعت هوانوردي اروپا يكي از نخستين 

قربانيان آن به شمار مي‌آيد. 
هشــدار اخير انجمن فرودگاه‌هــاي اروپا 
درباره احتمال كمبود سيستماتيك سوخت 

هواپيما، بازتابي از همين واقعيت است. اين 
هشدار در شرايطي مطرح شده كه ذخاير 
سوخت هوانوردي در بسياري از كشورهاي 
اروپايي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به 
جريان پايدار انرژي از منطقه خليج فارس 
وابسته است و وقفه در اين جريان، نه‌تنها 
هزينه‌هاي عملياتي شركت‌هاي هواپيمايي 
را افزايش مي‌دهد، بلكه برنامه‌هاي پروازي، 
زنجيره تأمين كالا و حتي گردشگري را نيز 

دچار اختلال مي‌كند. 

واقعيت آن اســت كه اروپا طــي دهه‌هاي 
گذشته، باوجود تلاش براي تنوع‌بخشي به 
منابع انرژي، همچنان نتوانســته وابستگي 
خود را به مسيرهاي ســنتي انتقال انرژي 
به‌طور كامل كاهش دهد. اين وابستگي در 
شرايط بحران، به يك نقطه ضعف راهبردي 
تبديل مي‌شــود. افزايش قيمت ســوخت، 
كاهش ظرفيت پروازها و فشار بر شركت‌هاي 
هواپيمايي، تنها بخشي از پيامدهايي است كه 
در صورت تداوم اين وضعيت بروز خواهد كرد. 

در سوي ديگر اين معادله، نقش تحولات 
ژئوپليتيكــي منطقه خليج فــارس قرار 
دارد. تنش‌هايي كه طي ســال‌هاي اخير 
به‌واســطه حضور و مداخلات قدرت‌هاي 
خارجي تشديد شده، امنيت اين گذرگاه 
حياتي را بــا چالش مواجه كرده اســت. 
اقدامات تحريك‌آميز و سياست‌هاي فشار 
حداكثــري، فضايي از بي‌ثباتــي را ايجاد 
كرده كه نتيجه آن مســتقيماً به بازارهاي 
جهاني منتقل مي‌شود. در چنين شرايطي، 
نمي‌توان انتظار داشــت كه جريان انرژي 

بدون اختلال ادامه يابد. 
ايران به‌عنوان يكي از بازيگران اصلي منطقه، 
همواره بر ضرورت حفظ امنيت و ثبات در 
خليج فارس تأكيد و بارها اعلام كرده است 
كه امنيت اين منطقه بايد توسط كشورهاي 
منطقه تأمين شود و حضور نيروهاي بيگانه 
نه‌تنها به ثبات كمك نمي‌كند، بلكه خود 
عامل تشــديد تنش‌ها محسوب مي‌شود. 
تجربه نيز نشــان داده اســت كــه هرگاه 
مداخلات خارجي افزايش يافته، ســطح 
ناامني در مسيرهاي حياتي انرژي نيز بالا 

رفته است. 

از منظر حقوق بين‌الملل، اقدامات دفاعي 
ايران اسلامي در برابر تهديدات و حملات، 
در چارچوب حق مشــروع دفــاع قابل 
ارزيابي اســت. اين واقعيت را نمي‌توان 
ناديــده گرفت كــه فشــارها و اقدامات 
تجاوزكارانه، واكنش‌هايي را به دنبال دارد 
كه در نهايت بر امنيت منطقه‌اي و جهاني 
اثرگذار خواهد بــود. در چنين فضايي، 
تلاش براي مقصر جلوه دادن ايران، بدون 
توجه به ريشه‌هاي اصلي بحران، تحليلي 

جهت‌دار به شمار مي‌آيد. 
اروپا اكنون در موقعيتي قرار گرفته كه ناگزير 
بايد ميان تداوم همراهي با سياســت‌هاي 
تنش‌زا يا اتخاذ رويكردي مستقل و مبتني 
بر منافع اقتصادي خود، يكــي را انتخاب 
كند. هشدار درباره بحران سوخت هواپيما، 
نشانه‌اي از هزينه‌هايي است كه اين قاره در 
نتيجه بي‌ثباتي‌هاي منطقــه‌اي پرداخت 
مي‌كند. ادامه اين روند مي‌تواند پيامدهاي 
گســترده‌تري براي اقتصاد اروپا به همراه 

داشته باشد. 
راهكارهاي پيشــنهادي از سوي نهادهاي 
اروپايي، مانند استفاده از ذخاير استراتژيك 

يا تنوع‌بخشي به مسيرهاي تأمين، اگرچه در 
كوتاه‌مدت مي‌تواند بخشي از فشار را كاهش 
دهد، اما پاسخ ريشه‌اي به مسئله محسوب 
نمي‌شــود. آنچه اهميت دارد، بازنگري در 
رويكردهاي كلان و تــاش براي كاهش 
تنش‌ها در منطقه‌اي است كه نقش حياتي 

در تأمين انرژي جهان دارد. 
امنيت تنگه هرمز، مسئله‌اي جهاني است؛ 
چراكه اختلال در اين گذرگاه، تأثيرات خود 
را از بازارهاي انرژي تا صنعت هوانوردي و 
تجارت بين‌المللي نشان مي‌دهد. در چنين 
شــرايطي، رويكردهاي مبتني بر تقابل و 
فشار، بيش از هر زمان ديگري ناكارآمدي 

خود را آشكار كرده است. 
اروپا اگر به‌دنبال ثبــات در حوزه انرژي و 
حمل‌ونقل هوايي است، ناگزير بايد درك 
واقع‌بينانه‌تري از شــرايط منطقه داشته 
باشــد و از سياســت‌هايي كه به تشديد 
تنش‌ها منجر مي‌شود فاصله بگيرد. تنها 
در چنين چارچوبي مي‌توان انتظار داشت 
كه جريان پايــدار انرژي برقــرار بماند و 
اقتصــاد جهاني از شــوك‌هاي پي‌درپي 

مصون بماند. 

گفت‌وگوي »جوان« با علي جعفري‌آذر، نماينده مجلس شوراي اسلامي

سهم مددجويان از منابع وام اشتغال مشخص شود

بال صنعت هوانوردي اروپا در گرو جدايي از متجاوزان

گراني در دفاع مقدس سوم جايي نداشت
تأكيد رهبر شــهيد انقلاب اســامي بر اجراي 
اقتصاد مقاومتي و بالا بردن تــاب‌آوري اقتصاد 
در ســال‌هاي گذشته موجب شــد كه در جنگ 
تحميلي امريكايي- صهيونيستي، اقتصاد كشور 
رفتاري كاملًا متفاوت و كم‌نظير از خود نشــان 
دهد. نه صفي براي خريد كالا تشــكيل شد و نه 
عرضه كالايي كاهش يافت. اين در حالي است كه 
تجربه بسياري از كشورهاي در حال توسعه نشان 
مي‌دهد كه با آغاز درگيري‌هاي نظامي، معمولاً بازار 
مواد‌غذايي با شوك شديد قيمتي و كاهش چشمگير 
موجودي كالاهــاي ضروري مواجه مي‌شــود. 

بيش از يك دهه اســت كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي 
رهبر شــهيد انقلاب اســامي، با ابلاغ سياست‌هاي 
كلي »اقتصاد مقاومتــي« بر بالا بردن تــاب‌آوري و 
مقاومت‌سازي اقتصاد تأكيد داشتند. در منظومه فكري 
ايشان، پيروي از الگوي علمي و بومي برآمده از فرهنگ 
انقلابي و اسلامي، عامل شكست و عقب‌نشيني دشمن 
در جنگ تحميلي اقتصادي عليــه ملت ايران خواهد 
شــد. همچنين اقتصاد مقاومتي خواهد توانست در 
بحران‌هاي رو به افزايش جهاني، الگويي الهام‌بخش از 
نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد و زمينه و فرصت 
مناسب را براي نقش‌آفريني مردم و فعالان اقتصادي 

در تحقق حماسه اقتصادي فراهم كند. 
اكنون بعد از گذشــت يك دهه از ابلاغ سياست‌هاي 
اقتصاد مقاومتي، جنگ رمضان و ثبات و آرامش بي‌نظير 
بازارهاي مواد غذايي نشان داد كه پيش‌بيني درست 
رهبر شــهيد انقلاب تا چه حد بــر افزايش تاب‌آوري 
اقتصاد تأثير مثبت داشــته و به ثبــات اقتصادي در 
جريان جنگ تحميلي امريكايي- صهيونيستي منجر 

شده است. 
آرامش بازارهاي ايــران در جنگ رمضــان در حالي 
است كه تجربه بسياري از كشورهاي ديگر در شرايط 
بحران كاملًا متفاوت بوده اســت. به عنوان نمونه، در 
ساعات اوليه جنگ اوكراين و روسيه در سال ۲۰۲۲، 
تصاويــري از صف‌هاي طولاني مقابل فروشــگاه‌ها و 
قفسه‌هاي خالي در كيف و مسكو منتشر شد. مردم در 

هر دو سوي درگيري به شدت اقدام به خريد اضطراري 
كالاهايي نظير شكر، ماكاروني و كنسرو مي‌كردند، به 
طوري كه گزارش‌هايي از درگيري فيزيكي مشتريان بر 
سر اجناس محدود منتشر شد. دپوي خانگي كالاها، 
پديده‌اي جهاني اســت كه پيشــتر در بحران‌هايي 
همچون همه‌گيري كرونا در كشــورهاي مختلف از 
جمله امريكا، ژاپن و انگليس در سال ۲۰۲۰ و نيز بحران 
مالي لبنان در سال ۲۰۲۱ مشاهده شده بود؛ جايي كه 
مردم براي تهيه اقلام پايه‌اي مانند شير خشك و آرد با 

يكديگر رقابت مي‌كردند. 
جنگ رمضان كه از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ فروردين 

۱۴۰۵ به طول انجاميد، نه تنها هيچ گونه كمبودي 
در بازار كالاهاي اساســي مشاهده نشــد، بلكه در 
مواردي مانند ميوه‌جات و محصولات كشــاورزي 
حتي كاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدي قيمت نســبت به 
روزهاي پيش از جنگ و حتي در مواردي نسبت به 
مدت مشابه سال قبل نيز ثبت شد. حتي در اين مدت 
صادرات برخي محصولات كشاورزي به كشورهاي 
همســايه نيز وجود داشــت و صادرات محصولات 
صيفي كه در داخل كشور، تعادل قيمتي داشتند به 
كشورهاي همسايه ادامه داشت. اين پديده در نوع 
خود براي يك كشور در حال توسعه كه با تحريم‌هاي 

گسترده نيز مواجه اســت، يك دستاورد قابل توجه 
محسوب مي‌شود. 

سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي اعلام كرده كه 
ميزان جابه‌جايي كالاي اساسي در شبكه راه‌هاي كشور 
طي بازه يادشده نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
۳۲ درصد افزايش يافته است. اين بدان معناست كه 
نه تنها جريان تأمين كالا قطع نشد، بلكه با فشردگي 
و سرعت بيشتري نيز همراه بود. مشاهدات ميداني از 
بازارها نيز حاكي از آن اســت كه از اولين روز جنگ تا 
آخرين روز آن، هيچ گونه گراني يا كمبودي در اقلام 

اساسي ديده نشد. 

  نقش كليدي كارگروه تضمين امنيت غذايي و 
معيشت مردم و تدبير كالابرگ

يكي از عوامل اصلي اين پايداري، تصميمات اتخاذشده 
در كارگروه تضمين امنيت غذايي پيش از آغاز جنگ بود. 
پيش از آغاز جنگ، بيش از 15 جلسه از كارگروه تضمين 
امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم برگزار شد. تصميمات 
اتخاذ شده در اين جلسات نقشي كليدي در حفظ ثبات 
بازارها در طول جنگ رمضان ايفا كرد. يكي از مؤثرترين 
اين اقدامات، پرداخت كالابرگ يك ميليون توماني بود 
كه توان خريد خانوارها را در برابر هر گونه احتمال افزايش 
قيمت حفظ و از شكل‌گيري انتظارات تورمي در جامعه 
جلوگيري كرد. بانك مركزي با همكاري ساير بخش‌هاي 
دولت، مديريت بازارها را با تسلط كامل در دست گرفت. 
توجه ويژه به تأمين ارز مورد نيــاز براي واردات كالاهاي 
ضروري و تسهيل فرآيندهاي واردات پيش از جنگ، عملًا 
كشور را براي هر گونه تشديد تنش آماده ساخت. در كنار 
اين موارد، تدابير مهمي نيز براي حمايت از كسب‌وكارهاي 
خرد، صاحبان مشاغل و بنگاه‌هاي اقتصادي در نظر گرفته 
شد تا چرخه توليد و اشتغال در زمان جنگ دچار لطمه 
نشــود. با توجه به برقراري آتش‌بس دو هفته‌اي، تداوم 
برگزاري جلسات كارگروه تضمين امنيت غذايي و معيشت 
مردم مي‌تواند به بازيابي شرايط اقتصادي كشور و تقويت 
هرچه بيشتر تاب‌آوري آن در برابر شوك‌هاي احتمالي 
آينده كمك شاياني كند. تجربه جنگ رمضان نشان داد 
كه با تدبير، هماهنگي و تمركز بر تأمين كالاي اساسي و 
معيشت مردم، حتي در سخت‌ترين شرايط بحراني نيز 

مي‌توان بازارها را پايدار و آرام نگه داشت. 

بهناز قاسمي
  گزارش

هادي اسماعيلي
  نگاه

حسام كمالي
  گفت‌وگو

  خبر

پيش از آغاز جنــگ، بيش از 15 جلســه از 
كارگروه تضميــن امنيت غذايــي و بهبود 
معيشت مردم برگزار شــد. تصميمات اتخاذ 
شده در اين جلســات نقشي كليدي در حفظ 
ثبات بازارها در طول جنــگ رمضان ايفا كرد

اقتصاد از منطق 
»لجستيك نظامي« درس بگيرد

اوضاع اقتصادي، حداقل از دهه 90 به اين ســو كه اقتصاد »تقريباً تعطيل« 
داشتيم، اين نكته را يادآوري مي‌كند كه نگاه كلاسيك به اقتصاد، پاسخگوي 
شرايط پيچيده و متغير كنوني نيست و طبعاً تحليل‌هايي كه اقتصاد را صرفاً 
در قالب شاخص‌هاي پولي، مالي و بودجه‌اي خلاصه مي‌كنند، قادر به تبيين 
واقعيت‌هاي جاري نيستند. بنابراين آنچه در ميدان عمل تعيين‌كننده است، 
جريان مستمر تأمين، توليد و توزيع است كه به‌صورت يك زنجيره به‌هم‌پيوسته 
عمل مي‌كند. اين همان مفهومي است كه در حوزه نظامي با عنوان لجستيك 
شناخته مي‌شود و نقش تعيين‌كننده‌اي در موفقيت يا شكست عمليات ايفا 
مي‌كند. در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران درگير دفاع مشروع در برابر 
اقدامات تجاوزكارانه رژيم تروريستي امريكا و نيروي نيابتي‌اش در منطقه ما 
يعني رژيم كودك‌كش صهيونيستي است، ضرورت بازتعريف نگاه به اقتصاد 
بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود و تجربه نظامي به ما مي‌گويد پيروزي 
در ميدان، صرفاً به توان رزمي وابسته نيست، بلكه پايداري در تأمين و پشتيباني 
است كه نتيجه نهايي را رقم مي‌زند. اين منطق، در اقتصاد نيز عينيت مي‌يابد 
و غفلت از آن مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني به‌دنبال داشته باشد. بنابراين عقل 
سليم حكم مي‌كند مورد توجه قرار گيرد و ان‌شاءالله نيز مورد توجه مسئولان 

ذي‌ربط است. 
  اقتصاد به‌مثابه پشتيباني مستمر

لجستيك در ادبيات نظامي، به معناي تضمين جريان پايدار منابع، تجهيزات و 
نيرو در طول عمليات تعريف مي‌شود و بديهي است نقش در اين جريان، حتي 
در كوتاه‌ترين زمان، مي‌تواند كل ساختار عملياتي را با مشكل مواجه كند. همين 
منطق، در اقتصاد نيز وجود دارد، با اين تفاوت كه ابعاد آن گسترده‌تر و پيچيده‌تر 
است. اقتصاد ملي، شــبكه‌اي از زنجيره‌هاي تأمين است كه از استخراج مواد 
اوليه آغاز مي‌شود و تا مصرف نهايي ادامه مي‌يابد. در چنين ساختاري، نفت، 
گاز، هليوم و نهاده‌هايي مانند كودهاي شيميايي، به‌عنوان عناصر پايه‌اي، نقش 
تعيين‌كننده‌اي دارند. اين منابع، خوراك اصلي بســياري از صنايع را تأمين 
مي‌كنند و وقفه در دسترسي به آنها، به‌سرعت به كاهش توليد و افزايش هزينه‌ها 
منجر مي‌شود. اين وضعيت، در ادامه خود را در بازارها به‌صورت افزايش قيمت و 
كاهش عرضه نشان مي‌دهد و تعادل ميان عرضه و تقاضا را برهم مي‌زند. چنين 
وضعيتي را اين روزها در اقتصاد جهاني شــاهد هستيم كه پيرو جنگ‌طلبي 
»طبقه اپستين« و پاسخ قاطع ايران اسلامي در مديريت تنگه راهبردي هرمز، 
دامن مردم كشورهاي مختلف را گرفته اســت. مسئله اساسي آن است كه از 
چنين روندي براي اقتصاد خودمان درس بگيريم. اين مهم از آنجايي اهميت 
دارد كه سياست‌گذاري اقتصادي در بسياري از موارد، پس از بروز مشكل و در 
سطح پيامدها انجام مي‌شــود، در حالي كه منطق لجستيك ايجاب مي‌كند 
تمركز بر پيشگيري از اختلال در زنجيره تأمين قرار گيرد. اين تغيير رويكرد، 
نيازمند آن است كه نهادهاي اقتصادي كشورمان، وضعيت جامعي از مسير 
حركت كالا و خدمات در اختيار داشته باشند و بتوانند نقاط آسيب‌پذير را پيش 

از تبديل شدن به بحران، شناسايي كنند. 
  هرمز به‌عنوان گلوگاه راهبردي

در ســطح جهاني، برخي نقاط جغرافيايي نقش تعيين‌كننده‌اي در پايداري 
زنجيره تأمين ايفا مي‌كنند. تنگه هرمز يكي از مهم‌ترين اين گلوگاه‌هاست كه 
بخش قابل توجهي از انرژي و مواد اوليه جهان از آن عبور مي‌كند. اهميت اين 
گذرگاه، صرفاً به حجم انتقال محدود نمي‌شود، بلكه به نقش آن در حفظ تداوم 
جريان اقتصادي جهاني بازمي‌گردد. در جريان جنگ تحميلي سوم، مديريت 
هوشمند اين مسير از سوي نيروي دريايي قهرمان كشورمان كه رئيس سبك‌سر 
رژيم امريكا در توهمات خود مدعي نابودي آن شــده بود، حدود يك‌چهارم 
زنجيره تأمين اقتصاد جهاني را تحت تأثير قرار داد. اين تأثير، به‌صورت تدريجي 
در بازارهاي جهاني نمايان شد و پيامدهاي آن از افزايش هزينه‌هاي توليد تا 
اختلال در صنايع مختلف در حال افزايش اســت. بنابراين اين تجربه، نشان 
مي‌دهد كه وابستگي اقتصاد جهاني به اين مســير، بسيار فراتر از برآوردهاي 
پيشين است. براي ايران ما، اين موقعيت علاوه بر اينكه يك مزيت جغرافيايي 
است، يك ابزار راهبردي نيز محسوب مي‌شود كه در صورت مديريت صحيح، 
مي‌تواند به تقويت موقعيت اقتصادي كشور منجر شــود. درآمدي كه از اين 
مسير به‌طور مستقيم و غيرمستقيم حاصل مي‌شود، در حدود دهها ميليارد 
دلار برآورد مي‌شود. اين ظرفيت، زماني به‌طور كامل محقق خواهد شد كه در 
چارچوب يك نگاه زنجيره‌اي و مبتني بر منطق لجستيك مورد بهره‌برداري قرار 
گيرد. درك اين واقعيت، مستلزم آن است كه سياست‌گذاري اقتصادي از سطح 
تحليل‌هاي جزئي عبور كند و به سطح راهبردي ارتقا يابد. در اين سطح، تنگه 
هرمز به‌عنوان يكي از حلقه‌هاي كليدي زنجيره تأمين جهاني ديده مي‌شود كه 

مديريت آن، مي‌تواند بر معادلات اقتصادي و سياسي اثرگذار باشد. 
  بازدارندگي اقتصادي در برابر تهديدات

مفهوم بازدارندگي، در ذهن بسياري از تحليل‌گران با ابزارهاي نظامي گره 
خورده اســت، در حالي كه در شــرايط جديد، ابعاد اقتصادي آن اهميت 
فزاينده‌اي يافته اســت. در جهاني كه اقتصادها به‌شدت به يكديگر وابسته 
هســتند، اختلال در زنجيره تأمين، مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني بر طرف 
مقابل تحميــل كند. اين ويژگي، امكان شــكل‌گيري نوعــي بازدارندگي 
اقتصادي را فراهم مي‌كنــد كه بر پايه كنترل گلوگاه‌هاي حياتي اســتوار 
است. براي ايران، تمركز بر تنگه هرمز مي‌تواند يكي از مؤثرترين ابزارهاي 
اين نوع بازدارندگي باشــد. اين رويكرد، به‌معناي استفاده از ظرفيت‌هاي 
موجود براي تأمين منافع ملي است و در چارچوب حقوق بين‌الملل نيز قابل 
دفاع است. كشــوري كه در معرض تهديد قرار دارد، حق دارد از ابزارهاي 
در اختيار خود براي ايجاد توازن در روابط استفاده كند. در اين ميان، توجه 
به پيامدهاي داخلــي نيز اهميت دارد. اختــال در زنجيره تأمين جهاني، 
به‌طور طبيعي بر اقتصاد داخلي نيز اثرگذار است و مي‌تواند به كاهش سطح 
مصرف منجر شود. اين كاهش، اگر مديريت نشود، مي‌تواند هزينه‌زا باشد. 
از اين‌رو، سياست‌گذاري اقتصادي بايد به‌گونه‌اي باشد كه ضمن بهره‌گيري 
از ظرفيت‌هاي راهبردي، از بروز آثار منفي در داخل كشور جلوگيري شود.  
آنچه در نهايت اهميت دارد، تغيير در نوع نگاه به اقتصاد است. اقتصاد بايد 
به‌عنوان يك ميدان عملياتي ديده شود كه در آن، پايداري جريان تأمين، 
تعيين‌كننده موفقيت است. اين نگاه، مستلزم آن است كه تجربه‌هاي حوزه 
نظامي، به‌ويژه در زمينه لجستيك، به‌طور جدي مورد توجه قرار گيرد و در 
طراحي ساختارهاي اقتصادي به‌كار گرفته شود. چنين رويكردي، مي‌تواند 
به شكل‌گيري يك نظام اقتصادي منسجم منجر شود كه در آن، هر حلقه از 
زنجيره تأمين، به‌درستي شناخته و مديريت مي‌شود. در اين چارچوب، تنگه 
هرمز به‌عنوان يكي از مهم‌ترين دارايي‌هاي راهبردي كشور، جايگاه واقعي 
خود را پيدا مي‌كند و به ابزاري براي تقويت قدرت اقتصادي و سياسي ايران 
تبديل مي‌شود. جهان وارد دوره‌اي جديد شده كه در آن، مرز ميان اقتصاد و 
امنيت كمرنگ شده است. در چنين شرايطي، كشورهايي موفق خواهند بود 
كه بتوانند اين دو حوزه را به‌صورت يكپارچه مديريت كنند. براي ايران، اين يك 
ضرورت است كه با تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و بهره‌گيري از موقعيت‌هاي 

راهبردي، مسير جديدي در حكمراني اقتصادي ترسيم شود. 
اين مسير، از درك دقيق زنجيره تأمين آغاز مي‌شود و با طراحي نهادهايي كه 
توانايي مديريت اين زنجيره را دارند، ادامه مي‌يابد. در اين چارچوب، اقتصاد ديگر 
مجموعه‌اي از اعداد و ارقام نخواهد بود، بلكه به يك نظام پويا و هدفمند تبديل 
مي‌شود كه قادر است در برابر فشارهاي خارجي مقاومت كند و در عين حال، 

زمينه رشد و توسعه پايدار را فراهم آورد. 

مشاهدات ميداني از بازارهاي مواد غذايي حاكي از آن است كه از اولين روز جنگ تا آخرين روز آن هيچ گونه گراني يا كمبودي در اقلام اساسي ديده نشد

رضا دهشیری |  جوان


